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کتاب.القضاء

مقدمه 
در این باب ما در مورد بیست وپنج موضوع، مبحث هایی را مطرح می کنیم که امکان دارد هریک 

از آنها تذکراتی را هم در پی داشته باشند. این بیست وپنج موضوع عبارتند از: 

مقابل  در  علیه  مدعی  جواب  انواع   -13

ادعایی که علیه او شده است.

14- حالات منکر در قسم خوردن

15- اگر مدعی بخواهد بینّه ارائه کند

16- سوگند چگونه باید بیان شود؟

دو  و  مرد  شاهد  یک  با  که  مواردی   -17

قسم  یک  و  شاهد  یک  با  یا  و  زن  شاهد 

اثبات می شوند

18- مواردی که با یک شاهد و قسم اثبات 

نمی شوند.

قسم  بیّنه،  بر  علاوه  مواردی،  چه  در   -19

هم لازم است؟

20- حالات پنج گانه ی تعارض در اموال

21- تعریف تقسیم

22- آیا تقسیم، بیع است؟ چرا؟

واجب  سهم  تقسیم  مواردی  چه  در   -23

است؟

24- مهایاة چیست؟ و حکم آن چیست؟

است،  باطل  تقسیم  که  مواردی   -25

کدامند؟

 

1- تعریف قضاوت و استثنای وارد بر آن

الشرایط در عصر  2- شرایط فقیه جامع 

غیبت

3- آیا جایز است که با وجود فقیه جامع 

الشرایط، طرفین، دعوا را نزد یک حاکم 

ستمگر مطرح کنند؟

از  منصوب  قاضی  ولایت  اثبات  راه   -4

طرف امام

امام  طرف  از  که  قاضی  آن  شرایط   -5

منصوب می شود و استثنای وارد بر آن

6- قاضی تحکیم 

بیت المال  از  می توانند  کسانی  چه   -7

روزی بخورند؟

طرفین  مورد  در  قاضی  بر  واجبات   -8

دعوا

9- قاضی ابتدا باید به دعوای کدام یک از 

طرفین دعوا گوش بدهد؟

10- محرمات بر قاضی

11- مدعی و منکر کیست؟

12- شرایط قبول ادعای مدعی و فرض 

عدم هریک از آنها



۱۳ کتاب القضاء

1- تعریف قضاوت و استثنای وارد بر آن
الف ( تعریف  الحکم بین الناس

 قضاوت بر هر کسی که این شایستگی 
ترجمه

ه 
َ
الحِینَ ل  في حَقِّ الصّٰ

ً
ایَة

ٰ
ب( حکم  هُوَ وٰاجِبٌ کِف

را در خود می بیند واجب کفایی است.

ترجمه مگر در زمان حضور  ائِبِهِ( 
ٰ
وْ ن

َ
مٰامِ علیه السلام أ ِ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
مٰامِ )وَظیف ِ

ْ
هُ مَعَ حُضُورِ ال

َّ
ن
َ
 أ

ّٰ
استثنا  إل

امام که قضاوت وظیفه ی ایشان یا نایب ایشان است.

تذکر: اگر جز یک نفر، فرد دیگری نبود که شایستگی قضاوت را داشته باشد بر او واجب عینی می شود.

2- شرایط فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت
بلوغ

عقل

مرد بودن

ایمان

عدالت

حلال زاده بودن 

توانایی نوشتن

آزاد بودن

بینایی

توانایی سخن گفتن

حافظه ی قوی داشتن )غلبة  الذکر(

اجتهاد در احکام شرعیه

اجتهاد در اصول

علی الأشهر

این شرایط عبارتند از: 

تذکر: اجتهاد در احکام و اصول با شش مقدمه  1- کلام 2- اصول 3- نحو 4- صرف 5- لغت عرب 

6- منطق و چهار اصول أربعه  1. کتاب 2. سنت 3. اجماع 4. دلیل عقل حاصل می شود.

3- آیا جایز است که با وجود فقیهی که شرایط لازمه را دارد، دعوا را نزد یک 
حاکم ستمگر ببرند؟

خیر، نه تنها جایز نیست؛ بلکه این عمل در نزد امامیه گناهی کبیره است. و شخص فاسق هم می باشد. 
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ترجمه بر مردم واجب  الف( وجب علی الناس الترافع إلیه 

است که دعوای خود را نزد او ببرند.

ترجمه نظر او را بپذیرند. ب( قبول قوله 

ترجمه هر حکمی را که در حل نزاع صادر  ج( التزام حکمه 

کرد، بپذیرند.

در واقع  إذا تحقق المفتی بهذالوصف 

 هنگامی که مفتی به شرایط 
ترجمه

یاد شده متصف شود.  

4- راه اثبات ولایت قاضی منصوب از طرف امام 
دو راه برای اثبات این موضوع مشخص شده و هیچ راه دیگری مورد قبول نیست؛ 

 هرگاه 
ترجمه

هُمْ 
ُ
نِّ صِدْق

َّ
ی الظ

َ
لِبُ عَل

ْ
بٰارُجَمٰاعَةٍ بِهِ یَغ

ْ
یاعِ وَ هُوَ إِخ

ِّ
الف( بِالش

گروهی  خبری را بدهند که درستی حرف آنها بر گمان ما غلبه کند.

ترجمه یا با شهادت دو شاهد عادل  وٰاحِدِ 
ْ
یَثْبُتُ بِال

ٰ
یْن وَ ل

َ
هادَةِ عَدْل

َ
وْ بِش

َ
ب( أ

ولی با یک شاهد اثبات نمی شود.

دو راه عبارتند از: 

نکته 1: شهادت دو نفر حتی اگر نزد حاکم هم نباشد، پذیرفته می شود. )و إن لم تکن بین یدی حاکم(.

نکته 2: ولایت قاضی با، خطی که به امام منسوب است، هرچند از تزویر ایمن باشد و گفته خود قاضی 

اثبات نمی شود.

5- شرایط آن قاضی که از طرف امام منصوب می شود و استثنای وارد بر آن

الف(  کمال  بلوغ، عقل، حلال زاده بودن را هم شامل می شود.

ب( عدالت  ایمان را هم شامل می شود.

ج( اهلیت فتوا دادن

د( مرد بودن

ه( قدرت بر نوشتن

و( قدرت بر بینایی

شرایط 

 مورد اختلاف است. که شهید ثانی قائل است، شاید بتوان غلبه 

1- حافظه ی قوی داشتن

2- لال نبودن

3- آزاد بودن

نکته: 3 شرط 

حافظه را داخل در کمال دانست.
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ترجمه شرایط بالا  حْکِیْمِ(  اضِي التَّ
َ
 فِي ق

ّ
 )إل

ً
قا

َ
اضي مُطْل

ٰ
ق
ْ
 فِي ال

ٌ
هٰا مُعْتَبَرَة

ُّ
ل
ُ
رٰائِطُ ک

َّ
استثنا  هٰذِهِ الش

باید در تمام قضات باشد مگر در قاضی تحکیم.

6- قاضی تحکیم
توضیح یعنی  مٰامِ علیه السلام  ِ

ْ
اضٍ مَنْصُوبٍ مِنْ قِبَلِ ال

ٰ
الف( مَعَ وُجُودِ ق

دعوا را طرفین با وجود قاضی منصوب از طرف امام به نزد دیگری ببرند.

توضیح در صورت زمان حضور امام و عدم نصب  ب( في حٰالِ حُضُورِهِ 

از طرف امام چون مطلقاً در زمان غیبت رجوع به قاضی تحکیم جایز نیست.

توضیح قاضی مطلقاً چه حَکَم باشد و چه نباشد باید    
ً
انَ مُجْتَهِدا

ٰ
ج( إنْ ک

مجتهد باشد و إلّا حکم او نافذ نیست. لذا حکم قاضی بر طرفین نافذ است.

شرایط قاضی 

تحکیم 

تذکر 1: مصنف در دروس  قائلند که قاضی تحکیم هم باید تمامی شرایط سایر قضات راداشته باشد.

تذکر 2: محقق حلّی و علامه حلّی و فرزندش  قائلند که در قاضی تحکیم هم باید تمامی شرایط باشد 

إلّا منصوب شدن از طرف امام.

تذکر 3: شهید ثانی قائل اند که تقدیر سخن شهید اول در مورد قاضی تحکیم آن است که او باید تمامی 

شرایط را داشته باشد مگر تولیت، )یعنی منصوب شدن برای امر قضاء(.

تذکر 4: حکم قاضی تحکیم در مورد طرفین نزاع نافذ است و بهترین اقوال هم عدم نیاز به رضایت طرفین می باشد.

7- چه کسانی می توانند از بیت المال روزی بخورند؟

1- قاضی، البته به شرط نیاز  القاضی مع الحاجة

ترجمه اذان گو ن 
ّ
2- المؤذ

ترجمه کسی که وظیفه اش تقسیم اموال شرکاء است. 3- القاسم 

4- الکاتب

5- معلّم قرآن و آداب

6- صاحب الدیوان  کسی که اسامی قضات و ... را در اختیار دارد.

7- والی بیت المال

افرادی مثل 
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تذکر: قاضی در صورت نیاز، خواه قضاوت بر او متعین شده باشد و یا نشده باشد، می تواند از بیت المال روزی بخورد.

یْرُهُ 
َ
 غ

ٌ
هٰاجِهَة

َ
یْسَ ل

َ
مِ ل

ٰ
سْلا ِ

ْ
حَةٍ مِنْ مَصٰالِحِ ال

َ
لٌ مَصْل

ُ
هُ ک

ُ
کِرَ، بَلْ مَصْرِف

ُ
 فیمَنْ ذ

ً
 مُنْحَصِرا

ُ
یْسَ الِرْتِزٰاق

َ
تذکر 2: ل

توضیح مصرف بیت المال فقط در موارد بالا نیست بلکه به طور کلی در هر موردی که مصلحتی   

از مصالح مسلمانان باشد و راه دیگری هم برای جبران آنها نباشد می توان از بیت المال استفاده کرد.

8- واجبات بر قاضی در مورد طرفین دعوا

 باید میان طرفین مساوات را رعایت کند.

* سلام کردن

* سخن گفتن

* نگاه کردن

* گشاده رویی

* انصاف

* قیام و یا نشستن در نزد آنها

* این واجبات عبارتند از آن که در 

تذکر: داشتن میل قلبی یکسان مطلقا )چه طرفین هر دو مسلمان باشند و چه نباشند( از طرف قاضی 

واجب نیست.

9- قاضی ابتدا باید به دعوای کدام یک از طرفین گوش بدهد؟

1- کسی که زودتر شروع به طرح دعوی کند.

2- اگر هر دو با هم شروع کردند، دعوای کسی را گوش کند که در سمت 

راست طرف دیگر قرار دارد.

است  مدعی  هرکس  که  بگوید  آنها  به  می تواند  بودند،  ساکت  دو  هر  اگر   -3

صحبت کند ولی اگر یک نفر را مشخص کند کراهت دارد.

شرایطی ذکر شده که باید    

به ترتیب رعایت شود.

10- محرمات بر قاضی
1( گرفتن رشوه   که باید قاضی در صورت وجود مال، عین آن و در 

صورت تلف شدن مال، قیمت و یا مثل آن را به صاحب مال بدهد.

2( تلقین  راه پیروز شدن بر طرف دیگر را، به یکی از طرفین یاد دادن.

 دو کار بر قاضی در ارتباط با     

طرفین یا غیر آن دو حرام است

تذکر 1: گرفتن رشوه بر گیرنده آن حرام است یعنی )مُرتشی( و حتی دادن آن هم بر دهنده اش حرام است 

یعنی )معطی( به دلیل لعانته علی الثم و العدوان مگر آنکه چاره ای جز دادن رشوه نداشته باشد که 

در آن صورت فقط گرفتن آن اشکال دارد.



۱۷ کتاب القضاء

تذکر 2: اگر حکمی که توسط رشوه داده می شود، حتی حق باشد یا باطل، حکم رشوه تغییر نمی کند.

مُ  حکم بر او واضح 
ْ
حُک

ْ
1( اگر، وَضَحَ ال

باشد. وَ

هُ  صاحب حق 
َ
ضِيُّ ل

ْ
مَق

ْ
تَمَسَهُ ال

ْ
2( اگر، اِل

از او بخواهد.

تذکر 3: در دو حالت قاضی باید حکم را سریعاً صادر کند. 

نکته:دوعبارت:»ثبتعندی«و»أندعواکثابتة«برایگفتنقاضیکفایتنمیکند.

تذکر 4: ترغیب طرفین دعوا به صلح از جانب قاضی، مستحب است.

 ؛ اما در تمام حالات

1- از صاحب حق بخواهد که از حقش بگذرد.

2- از صاحب حق بخواهد که دعوایش راباطل کند.

3- در هنگامی که قلبش مشغول است و یا خشمگین 

و  گرسنه است حکم دهد.

4- وقتی ادرار دارد یا دردی دارد حکم دهد.

تذکر 5: بر قاضی مکروه است 

               حکم او نافذ است.

علّت چون  تذکر6: بر قاضی گرفتن جُعل )مقرری( و اجرت، از طرفین دعوا و غیر طرفین، جایز نیست 

در حکم رشوه است.

11- مدعی و منکر کیست؟

توضیح  1( المدّعی هوالذی یُترک لو ترک الخصومة + )تعریف شهید اول( 

مدعی کسی است که اگر دعوا را رها کند، خودش هم رها می شود.

ترجمه سخن او مخالف اصل است. صْلَ 
َ ْ
الِفُ الأ

ٰ
هُ یُخ

ُ
وْل

َ
2( ق 

قیل      
ترجمه سخن او مخالف ظاهر است. اهِر 

ٰ
ظ

ْ
الِفُ ال

ٰ
هُ یُخ

ُ
وْل

َ
3( ق

تعریف مدعی 

 ظاهر بردادن نفقه است.

اصل بر عدم دادن نفقه است.

نکته 1: در مثال دادن نفقه زن توسط شوهر

 ظاهر بر به ترتیب اسلام آوردن است.

اصل بر باهم بودن اسلام آوردن است.

نکته 2: در مسئله اسلام آوردن زن و شوهر
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توضیح یعنی هر یک از سه مورد بالا در اکثر موارد اگر مقابلش  جَمیعِ 
ْ
تعریف منکر  مقابله فِي ال

را فرض کنیم منکر می شود.

تذکر: علّت این که در تعریف منکر گفتیم »در اکثر موارد« این است که گاهی اوقات دیده شده در مثالی 

در دو موضع مثلًا یکی مدعی است و دیگری منکر ولی در یک موضع دیگر جاها عوض شده است. 

پس باید به مثال ها کاملًا دقت شود. برای نمونه هرگاه زن و شوهر کافر هر دو مسلمان شوند، ولی مرد 

ادعا کند که هر دو با هم مسلمان شده اند و لذا نکاح برقرار است ولی زن ادعا کند که به ترتیب اسلام 

آورده اند، طبق تعریف اول و دوم، زن مدعی است و طبق تعریف سوم، مرد مدعی است

12- شرایط قبول ادعای مدعی و فرض عدم هریک از آنها
1( ملزمة  تخلف از این شرط موجب می شود که دعوا مسموع نباشد.

2( معلومة  تخلف از این شرط دو قول را در برمی گیرد

الف( دعوا مسموع است )قول قوی تر( به  

دلیل اطلاق ادله دال بر وجوب حکم.

ب(  دعوا مسموع نیست.

 

3( جازمة  تخلف از این شرط دو حالت دارد

الف( اگر از موضوعاتی باشد که علم به آنها سخت است 

مثل قتل، دعوا مسموع است.

ب( اگر از موضوعاتی باشد که علم به آنها آسان است مثل 

معاملات، دعوا مسموع نیست.

 

3 شرط برای قبول ادعای 

مدعی ذکر شده است 

شرط لزوم  مثل آنکه فرد ادعای وقفی را کند، در حالی که هنوز آن را قبض نکرده است، 

لذا در اینجا اصلًا عقد لازم نشده است یا هبه غیرمغبوضه.

شرط معلوم  مثلًا مدعی یک امر مجهول مثل فلان لباس یا ... را ادعا نکرده باشد بلکه یک 

امر معلوم را ادعا کرده باشد.

شرط جازمه  یعنی شخص به تحقق آن امر قطع داشته باشد و در واقع آن امر مورد شک برای او نباشد.

تذکرات 

13- انواع جواب مدعی علیه در مقابل ادعایی که علیه او شده است.
کمال به سه چیز است: 1- بلوغ 2- عقل )مطلقا( 3- رفع      1( اقرار  در صورت وجود کمال 

     حجر در مواردی که تصرف او جایز نیست.
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     تذکر 1: اگر مدعی علیه اقرار کند، مدعی با وجود یک شرط می تواند از حاکم بخواهد که اقرار او را 

      بنویسد: )لو التمس المدعی من الحاکم کتابة اقرارة(

ترجمه خود حاکم مدعی علیه را بشناسد. تِهِ 
َ
1- مَعَ مَعْرف

ترجمه دو نفر عادل شهادت  تِهِ 
َ
یْنِ بِمَعْرِف

َ
هٰادَةِ عَدْل

َ
وْ ش

َ
2- أ

دهند که مدعی علیه را می شناسند.

ظاهری  شکل  به  حاکم  ترجمه  تِهِ   یَّ
ِّ
بِحِل تِنٰاعِهِ 

ْ
اق وِ 

َ
أ  -3

مدعی علیه اکتفا کند.

این شرط به سه صورت می باشد   

 

نکته 1: سه مورد بالا به خاطر آن است یک وقت مدعی و مدعی علیه با هم تبانی نکرده باشند تا نسب فرد 

دیگری را بگویند و پول را از او بگیرند.

نکته 2: اقرار مدعی علیه حتی اگر مدعی او را تصدیق کند ولی یک از سه شرط بالا نباشد، کفایت نمی کند.

با  ترجمه  مْرِهِ 
َ
أ بٰاطِنِ  عَلیٰ   

ً
لِعَة مُطَّ نَةٍ  بِبَیِّ فیهِ  هُ 

ُ
صِدْق بَتَ 

َ
ث  -1

آوردن بیّنه ای که از باطن کار مدعی علیه باخبر باشد، ادعایش را 

تأیید کنیم. )یعنی شهادت دو نفر عادل(

ترجمه خود مدعی، ادعای او را تصدیق کند. صْمِهِ 
َ
2- بِتَصْدیقِ خ

ترجمه اصل دعوی در امور مالی نباشد. یْرِمٰالٍ 
َ
عْویٰ بِغ صْلُ الدَّ

َ
3- أ

تذکر 2: اگر مدعی علیه بعد از اقرار،   

  ادعای تنگدستیکند برای اثبات 

تنگدستی او چند راه وجود دارد:  

حال در صورت وجود یکی از این سه راه، مدعی علیه قسم می خورد و او را تا زمانی که قدرت پیدا کند   

آزاد می کنند والّا او را حبس می کنند تا از صدق گفتار او باخبر شوند.

تذکر 3: آیا بعد از آزادی مدعی علیه، می توان او را مجبور به کسب و تجارت کرد؟ خیر، آن هم با توجه   

ترجمه  یْنِ(  اءِ الدَّ
ٰ
عْيُ عَلیٰ وَف یْهِ السَّ

َ
هُور وَ إِنْ وَجَبَ عَل

ْ
مَش

ْ
بَ فِي ال سُّ

َ
ک فُ التَّ

َّ
ل
َ
 یُک

ٰ
به متن روبه رو: )ل

یعنی بنا بر قول مشهور، کسب و تجارت بر او واجب نیست. البته او باید سعی خود را برای اداء دین بکند.

1( البینة )دو شاهد عادل(

2( تصدیق الغریم
تذکر 4: اگر اصل دعوی مالی باشد، فقط با دو امر اثبات می شود.   

 

 

حالت اول: حاکم علم دارد که حق با مدعی است، لذا به علم 

خودش عمل می کند. خواه در امور حق اللّه یا حق النّاس.

حالت دوم: مدعی بیّنه ندارد و لذا از مدعی علیه می خواهد که 

قسم بخورد.

حالت سوم: مدعی بیّنه دارد و می خواهد بیّنه اش را بیاورد.

2( إنکار  خودش سه حالت دارد 
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تذکر: المراد بعلمه هنا العلم الخاص و هو الطّلاع الجازم، ل بمثل وجود خطّه به إذا لم یذکر الواقعة و إن أمن التزویر 

ترجمه مراد از علم قاضی، علم خاص می باشد و آن یعنی اطلاع  صددرصد نه آنکه واقعه و رویداد در 

ذهنش نباشد و بخواهد براساس دستخط خود حکم دهد هرچند از جعل هم ایمن مانده باشد.

14- حالات منکر در قسم خوردن

نمی تواند  ترجمه حاکم،  فِهِ 
ٰ

بِإِحْلا حٰاکِمُ 
ْ
ال عُ  یَتَبَرَّ

ٰ
ل الف( 

خودش مدعی علیه را مجبور به قسم خوردن کند.

ترجمه  حٰاکِمِ 
ْ
ال نِ 

ْ
إِذ دُونِ  مِنْ  ریمُ 

َ
غ
ْ
ال بِهِ  یَسْتَقِلُّ 

ٰ
ل ب( 

شخص مدعی هم، بدون اذن حاکم نمی تواند، مدعی علیه 

را مجبور به قسم خوردن کند. )چون قسم دادن به دست 

حاکم است(.

اولاً:درموردقسمدادنمدعیعلیه
به دو نکته باید توجه کرد: 

ثانیاً: حالات منکر،  

1( دعوا ساقط می شود

نْ 
َ
ترجمه تقاص ممکن نخواهد بود مگر أ تُهُ  اصَّ

ٰ
2(  حَرُمَ مُق

ترجمه مگر آنکه منکر، بعد از  لِکَ  
ٰ
سَهُ بَعْدَ ذ

ْ
ف
َ
مُنْکِرُ ن

ْ
بَ ال

َّ
ذ

َ
یُک

قسم خوردن خودش را تکذیب کند.

ترجمه بعد از قسم خوردن  عي بَعْدَهُ  مُدَّ
ْ
 مِنَ ال

ُ
نَة بَیِّ

ْ
3( لتُسْمَعُ ال

مدعی علیه، دیگر آوردن بیّنه توسط مدعی فایده ای  ندارد.

الف( قسم    

می خورد و 

لذا سه نتیجه

در پی دارد

به  البته  عی رد می کند   مُدَّ به  را  ب( مدعی علیه قسم نمی خورد ولی آن 

نباشد  احتمال  ویا  گمان  صورت  به  یعنی  باشد  قاطعانه  او  دعوای  که  شرطی 

نتیجه در صورت امتناع مدّعی از قسم خوردن دعوی ساقط می شود. ) در 

آن مجس قطعاًً و در مجلس دیگر بنابر مشهور(.

ترجمه نه تنها منکر قسم   
ً
یْضا

َ
أ یَمینُ 

ْ
ال رُدَّ  یَمینِ وَ 

ْ
ال مُنْکِرُ عَنِ 

ْ
ال لَ 

َ
ک

َ
ن إِنْ  ج( وَ 

نمی خورد بلکه قسم را هم متوجه مدّعی نمی کند، که این هم یک نتیجه را دارد 

یَمینَ« 
ْ
 وَ رَدَدْتُ ال

ً
اکِلا

ٰ
تُکِ ن

ْ
 جَعَل

ّٰ
تَ، وَ إِل

ْ
ف
َ
مُنْکِرِ: »إِنْ حَل

ْ
حٰاکِمُ لِل

ْ
ولَ ال

ُ
نْ یَق

َ
 بَعْدَ أ

ترجمه بعد از آنکه حاکم به منکر بگوید که اگر قسم نخوری تو را از نکول کنندگان 

قرار می دهم  و قسم را متوجه مدعی می کنم.  لذا قسم متوجه مدعی می شود.

پس از آنکه قسم   

متوجه او می شود. 
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 باشد، قسم متوجه او نمی شود. چون دعوی را برای فرد دیگر مطرح 

1( ولی یتیم

یا

2( وصی میت

تذکر 1: اگر مدعی 

کرده اند نَه خودشان لذا منکر باید قسم بخورد.

تذکر 2: شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق   قائلند که اگر مدعی قسم نخورد هم، برعلیه منکر، 

حکم می شود.

15- حال اگر اصلًا قبل از آنکه مدعی از مدعی علیه بخواهد که قسم بخورد، به 
حاکم بگوید که من بیّنه دارم  حاکم می تواند به او گوشزد کند که تو می توانی 

بیّنه را بیاوری و یا مدعی علیه را قسم دهی 

ترجمه یا حاکم علم به عدالت آنها دارد که حکم می دهد.  
َ
ة
َ
عَدٰال

ْ
حٰاکِمُ ال

ْ
الف( عَرَفَ ال

ترجمه یا حاکم علم به فسق دارد که دعوی را رها می کند.  فِسْقَ 
ْ
ب( إنْ عَرَفَ ال

ترجمه بر حاکم واجب نیست که تزکیه بینه را مطالبه کند،   ول یطلب التزکیة 

چون فسق مقدم است.

ترجمه یا حاکم جهل دارد که در آن صورت  اِسْتَزْکیٰ  هٰا 
َ
ج( إنْ جَهِلَ حٰال

عی  یعنی  از مدعی می خواهد که تزکیه آن شهود را اثبات کند.) با  مُدَّ
ْ
ال

آوردن دو شاهد بر هر یک از شاهدان(

ترجمه اگر حاکم شک داشته باشد مستحب است  هُودِ 
َّ

حٰاکِمُ بِالش
ْ
د( إنْ إِرْتٰابَ ال

آن ها را از هم جدا کند و در مورد مکان و زمان دعوی از آنها سؤال بپرسد.

حال در صورت      

  آوردن بیّنه چند 

حالت پیش می آید

ترجمه مدعی حق ندارد که مدعی علیه را مجبور کند که  ه إلزامه بکفیل للغریم و لملازمته 
َ
نکته: لیس ل

برای او کفیل بگیرد و یا التزام )با هم بودن( را از او درخواست کند. ) یعنی فردی را بیاورد که کفالت 

مدعی علیه را قبول کند که اگر دین را نپرداخت او بپردازد(.

یعنی  تذکر 1: اگر منکر برای اثبات فسق بیّنه مدّعی از حاکم مهلت بخواهد، حاکم   ثلاثة أیام  

به او سه روز مهلت می دهد.

تذکر 2: در صورت علم به عادل بودن بیّنه، حاکم بعد از درخواست مدعی، حکم را صادر می کند.

تذکر 3: پنج امر به عنوان محرمات در هنگامی که مدعی، بیّنه را حاضر ساخته اگر از قاضی سر بزند.
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توضیح یعنی حاکم حق ندارد با مداخله در شهادت یا  اهِدَ 
ّٰ

نْ یُتَعْتِعَ الش
َ
الف( أ

افزودن کلامی، شاهد را به تردید بیندازد. 

نکته: یتعتع در کلام به معنای تردید و دو دل بودن در سخن می باشد.

توضیح کلامی بیاورد که شهادت شهود را کامل کند. بَهُ 
َّ
نْ یَتَعَق

َ
ب( أ

توضیح شاهد را تشویق به شهادت کند. امَةِ 
ٰ
ق ِ

ْ
بَهُ فِي ال

ِّ
وْ یُرَغ

َ
ج(  أ

توضیح شاهد را از دادن شهادت منصرف و بی میل کند. فَ 
َّ
وْ تَوَق

َ
دَهُ ل وْ یُزَهِّ

َ
د( أ

توضیح حق ندارد بدهکار را از  هِ تَعٰالیٰ 
ِّ
 في حَق

ّٰ
رٰارِ إل

ْ
ق ِ

ْ
ریمِ عَنِ ال

َ
غ
ْ
یَقِفُ عَزْمَ ال

ٰ
و( ل

اقرارش متوقف و منصرف کند إلّا در اموری که مربوط به خداوند است.

حرام است 

سومین جواب مدعی علیه، بعد از آنکه علیه او ادعایی شده است  سکوت که خود دلایلی

ةٍ  اگر به خاطر آفت باشد، حاکم باید از دلایل و اشارات، به جواب علم 
َ
انَ لِف

ٰ
إِنْ ک

َ
الف( ف

پیدا کند هرچند به وسیله دو مترجم عادل.

  اگر به
ً
انَ عِنادا

ٰ
ترجمه او را حبس می کند تا جواب ب( إِنْ ک ی یُجیبَ  حُبِسَ حَتّٰ

بدهد.

ترجمه   یْهِ 
َ
عَل جَوٰابِ 

ْ
ال عَرْضِ  بَعْدَ  ولِ 

ُ
ک بِالنُّ یْهِ 

َ
عَل مَ 

ُ
وْیَحْک

َ
أ

بعد از آنکه از او خواسته شود که جواب دهد، حکم به نکول 

می شود.

 خاطر دشمنی باشد  یا 

دارد 

نکته: قول شهید ثانی آن است که در صورت عِناد، زندانی کردن بهتر است.

16- سوگند چگونه باید بیان شود؟
سوگند فقط به لفظ جلاله ی خداوند و اسماء خاص او منعقد می شود.

نکته: در مورد سوگند، فرقی ندارد که سوگند خورنده مسلمان باشد و یا کافر، در هر دو حالت، سوگند 

فقط با نام جلاله خداوند و اسماء خاص، واقع می شود.

تذکر 1: مستحب است که سوگند از لحاظ زمان مثل ایام عید و مکان مثل محراب مساجد، مسجدالحرام 

ترجمه مگر در حقوق  طْعِ  
َ
ق
ْ
مٰالُ عَنْ نِصٰابِ ال

ْ
صَ ال

ُ
نْ یَنْق

َ
و عبارات غلیظ باشد إلّا در یک مورد  أ

مالی ای که از نصاب قطع دست که یک چهارم دینار است، کمتر باشد. 
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کافی  برای منکر  ترجمه  بالأخص  إنکاره  اُجاب فی  إن  و  الاستحقاق  نفی  الحلف علی  یکفی  تذکر 2: 

است که قسم بخورد که مدعی مستحق گرفتن چیزی از او نیست، هرچند که با عبارتی اخص از )نفی 

استحقاق( جواب داده باشد. مثلًا،  مدعی بگوید که تو صد تومان از من قرض گرفته ای )خاص( اما 

در جواب منکر گوید من از تو چیزی قرض نگرفته ام. )خاص( ولی بعداً منکر با لفظ عام قسم بخورد.

1( بر فعل خودش

2( بر ترک فعل خودش

3( بر فعل دیگری

تذکر 3: در 3 مورد شخص باید قاطعانه قسم بخورد 


و در یک مورد هم باید بر نفی علم خودش قسم بخورد  عدم فعل دیگری، مانند آنکه علیه مورث 

ادعای مالی شود و وارث بر اطلاع نداشتن باید قسم بخورد.

17- مواردی که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد و قسم اثبات 
می شوند:

الف( کلیه ی امور مالی و یا آنچه که مقصود از آنها مال است، مثل قرض، دین، غصب

ب(  عقود معاوضه ای، مثل بیع و صلح و اجاره و هبه به شرط عوض

ج( جنایت موجب دیه، مثل خطا و عمدخطا و قتل پسر توسط پدر و قتل عبد توسط 

حرّ و کافر توسط مسلمان 

ة  زخمی که به درون شکم می رود.
َ
 وَ جٰایِف

ً
د( شکستن استخوان و إِنْ کانَ عَمْدا

ة  زخمی که موجب 
َّ
مُومَة  زخمی که به فرق سر فرو می رود. وَ مِنْقِل

ْ
و( مَأ

جابه جا شدن استخوان می شود.

این موارد عبارتند از 

18- اموری که با یک شاهد و قسم و یا با یک شاهد مرد و دو شاهد زن اثبات 
نمی شوند 

الف( عیوب زنان و مردان

ب( طلاق خُلع  چون فدیه شرط در طلاق است، نه داخل در حقیقت طلاق.

ج( طلاق غیرخُلع

د( طلاق رجعی

و( عتق بنابر قول مشهور

ه( کتابت، تدبیر و )استیلا  یعنی حامله شدن( و نسب و وکالت و وصیة إلیه.

این موارد عبارتند از 
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نکته: بنابر نظر شهید ثانی اگر مدعی خلع زن باشد  با یک شاهد مرد و  دو زن یا یک شاهد و قسم 

اثبات نمی شود ولی اگر مدعی خلع مرد باشد  با یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد و قسم 

قبول می شود.

تذکر 1: در مورد نکاح دو قول است که قول مشهور و شهید ثانی  عدم ثبوت مطلقا است، یعنی، خواه 

مدعی نکاح مرد باشد یا زن.

تذکر 2: اگر مدعی جماعتی باشند و همه یک شاهد را مشخص کنند  هریک باید جداگانه برای 

خودش قسم بخورد.

تذکر 3: در شهادت  اول شاهد قسم می خورد و بعد عدالت او اثبات می شود و بعد حاکم حکم می دهد.

رّم النصف، چون شاهد یکی از دو جزء از دست رفتن مال 
َ
تذکر 4: اگر شاهد از شهادتش برگردد  غ

منکر است.

رّم الجمیع  چون همه ی مال را گرفته است.
َ
اگر مدعی از ادعایش برگردد  غ

19- در چه مواردی علاوه بر بیّنه، قسم هم لازم است؟ 

الف( قضاوت در مورد شخص غایب )إن کانت الدعوی لنفسه(در چهار مورد علاوه بر بیّنه، قسم 

ب( شهادت بر میّت

ج( شهادت بر طفل

د( شهادت بر مجنون

 هم لازم است که عبارتند از 

نکته: قضاوت در مورد شخص غایب خواه دور باشد یا نزدیک، جایز است و بلکه محلّه  یعنی محلّ

ترجمه چون  فیفِ. 
ْ
خ ی التَّ

َ
 عَل

ٌ
ة هِ مَبْنِیَّ

ّٰ
 الل

ُ
این قضاوت، حقوق الناس است نه حقوق اللّه  چون حُقوق

حقوقی که مربوط به خداوند است بنایش بر تخفیف است.

تذکر: در مسئله ای که علاوه بر بینه، قسم هم لازم است، میان ادعای دین و عین تفاوتی وجود ندارد.

20- حالات مختلف تعارض در اموال )یعنی هریک از طرفین هم مدعی مال برای 
خود می باشد و هم منکر مال برای دیگری است( که حال یا عین مورد نزاع در 

تصرف هر دو است یا یکی از طرفین و یا شخص ثالث.
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وْ تَدٰاعَیٰا مٰا 
َ
1( مال در دست هر دو است و نسبت به همه ی مال هر دو ادعا دارند )ل

مَجْمُوعَ( 
ْ
لٌّ مِنْهُمَا ال

ُ
عیٰ ک ادَّ

َ
یَدیهِمٰا ف

َ
في أ

1( هیچ یک بیّنه ندارند. هر دو قسم می خورند یا هر 

حکم مال بین هر دو به  دو نکول می کنند 

مساوی تقسیم می شود. 

2( هر دو بیّنه دارند. 

حکم مالِ هر یک به دیگری داده می شود   

البته بنا بر قولی که می گوید: بیّنه ی خارج )آن که 

مال را در تصرّف ندارد( بر بیّنه داخل )آن که مال 

رادر تصرف دارد( مقدم می شود.

ندارند و یکی قسم بخورد و دیگری نکول  بیّنه   )3

کند  مال برای قسم خورنده است.

چند حالت متصور است 

نفی برایجمع همان باشد،  امتناع دیگری  از  بعد  اگر قسم خوردن دیگری  نکته: 

دیگریواثباتخودکفایتمیکندامااگرقبلازامتناعدیگریباشد،بایددوباره
قسمبخورد.

2( مال در دست 

1( هیچ یک بیّنه ندارند  طرف سوم هریک را تصدیق کند 

مال به او داده می شود؛ البته بعد از آن که قسم بخورد که 

طرف دیگر مستحق نیست.

قسم  از  بعد  باشد   داشته  بیّنه  دو  آن  از  یکی  اگر   )2

خوردن، مال به او می رسد.

3(  اگر هر دو

بیّنه داشته باشند 

ترجمه بینه  ابتدا  رجّح أعدل 

عادل تر مقدم می شود.

آنکه  ترجمه  فالأکثر  بَعد  

بینه اش بیشتر است مقدم می شود.

ترجمه اگر در  بَعد  فالقرعه 

أعدل و أکثر مثل هم باشند باید قرعه  

انداخت

تعارض پیش می آید 

و باید رجوع به 

مرجحات کرد.

هیچ یک نیست   

رَجا( 
َ
و خ

َ
)ول

و هر دو مدعی

 کل مال 

می باشند

تعارض در اموال 
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3(  مال در دست
1( طرف مقابل بیّنه نداشته باشد  کسی که مال در 

دست اوست قسم می خورد و مال برای او می شود.

بیّنه ی داخل مطلقا  بعضی ها  گویند 

مقدم است.

بعضی ها گویند خارجه مطلقا مقدم 

است.

مسبّب شهادت  ملک  به  دو  هر  اگر 

دهند  بیّنه ی داخل مقدم است.

بیّنه ی  یا  اگر هر دو به ملک مطلق 

دهد   شهادت  سبب  به  خارج 

بیّنه ی خارج مقدم می شود.

2( هردو اقامه ی 

 بیّنه کنند     

اختلاف نظر

 است. 

یکی از طرفین    

وْ
َ
باشد. )وَل

حَدُهُما(
َ
ثَ أ بَّ

َ
تش

نکته:ملکمسبّب،یعنیمثلًابینهزیدشهادتدهدکهمالازآنزیدبودهاست
باذکرسببآنکهارثمیباشد،امّاملکمطلقیعنیبدونذکرسببآنباشد.

4( مال در دست هردو است، ولی یکی ادعای کل دارد و دیگری ادعای نصف. حال 

اگر بیّنه نباشد:

اگر ادعای نصف مشاع باشد  بعد از قسم خوردن کسی که مدعی نصف است، 

مال به طور مساوی میان آن دو تقسیم می شود.

اگر ادعای نصف معیّن باشد  بعد از قسم خوردن هر دو، مال به طور مساوی 

1 می رسد.
4

3 و به مدعی نصف 
4

میان آنها تقسیم می شود، لذا به مدعی کل 

اگر هر دو اقامه ی بیّنه کنند  آنکه خارج است یعنی مدعی کل قولش قبول می شود.

5( مال در دست 

شخص ثالث باشد

 و یکی مدعی کل و 

دیگری مدعی نصف 

1( بیّنه نباشد  هریک را که شخص ثالث تصدیق 

دارد  دیگر حق  البته طرف  او می شود؛  برای  مال  کند 

شخص ثالث و تصدیق شده را قسم دهد.

2( بیّنه باشد  اگر تاریخ هر دو بیّنه مثل هم باشد 

 نصفی که برای مدعی کل است و در مورد نصف دیگر 

بحث اعدل و اکثر و قرعه پیش می آید.  اگر تاریخ هردو 

مثل هم نباشد  آن که مقدم است، قبول می شود. است                    



۲۷ کتاب القضاء

نکته: در مورد پنجم در جایی که هر دو بینه دارند اگر هر دو بینه به ملک مطلق یا مسبب یا یکی مطلق 

و دیگری مسبب شهادت دهند به آن صورت حکم می شود اما اگر یکی به یَد و دیگری به ملک شهادت 

دهند و یَد تاریخش، جلوتر باشد ملکیت داشتن، ترجیح داده می شود.

21- تعریف تقسیم
ترجمه جدا کردن سهم یکی از شرکا از سهام دیگران  عن الخر 

ً
و هی تمییز أحدالنصیبین فصاعدا

22- آیا تقسیم، بیع است؟ چرا؟

خیر، تقسیم بیع نیست هرچند ردّ 
ترجمه نیازی به صیغه ندارد. ةٍ 

َ
تَقِرُ إلیٰ صیغ

ْ
1( ل تَف

حکم اجبارکردن در آن راه دارد. جْبٰارُ  ِ
ْ

هَا ال
ُ
ل
َ
2( یَدْخ

ترجمه سهم هریک  رِ 
َ
خ

ْ
دْرِ ال

َ
صیبَیْنِ بِق حَدُ النَّ

َ
رُ أ دَّ

َ
3( یَتَق

از شرکا با سهم دیگران مساوی است.

را در پی داشته باشد. به سه دلیل   

نکته: اینکه تقسیم، بیع نمی باشد، سه فایده دارد: 1( عدم ثبوت شفعه برای شریک 2( با جدا شدن قبل از 

قبض باطل نمی شود. 3( خیار مجلس وجود ندارد.

23- در چه موارد تقسیم سهم واجب است؟ 

شریک    
َ
قِسْمَة

ْ
ال هُ 

ُ
ریک

َ
ش تَمَسَ 

ْ
ال وِ 

َ
ل  )1

تقسیم را تقاضا کرده باشد.

ضَرَرَ  مثلًا تقسیم جواهر ضرر دارد.
ٰ

2( ل

رَدَّ  موجب ردّ مال اضافی نشود.
ٰ

3( ل

با وجود سه شرط می توان شریک  

 را مجبور به تقسیم کرد 

ترجمه یعنی قیمت کالا با تقسیم  نکته: مراد از ضرر نقص قیمة الشقص بها عنه منضماً، نقصاً فاحشاً  

از آن قیمت با هم بودنش تفاوت فاحشی )در جهت کم شدن( کند.

24- مهایاة چیست؟ و حکم آن چیست؟
مٰان  تقسیم منافع برحسب اجزاء و زمان حکم آن  جایز وْ بِالزَّ

َ
جْزٰاءِ أ

َ ْ
مَنْفِعَةِ بِالأ

ْ
 ال

ُ
تعریف: هِيَ قِسْمَة
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 أم ل 
ً
ترجمه واجب نمی باشد.  سواءَ کان ممّا یصحّ قسمته إجبارا اما اجابت آن  لم یجب 

یا از چنین  اموالی باشد که تقسیم کردن اجباری آن صحیح می باشد و  از  )ترجمه( خواه مال 

اموالی نباشد. )و بر حسب قبول هم وفاء به آن شرط نمی باشد(.

به  نیازی  باشند  هریک سهم خود را می برد و  اگر طرفین راضی 

قرعه نیست.

اگر طرفین راضی نباشند  باید قرعه انداخته شود و بعد هر سهمی 

به فردی برسد.

هٰام  تِ السِّ
َ
ل تذکر: إذا عُدِّ

25- مواردی که تقسیم باطل است، کدامند؟ 

اسِمَیْنِ 
ٰ
مُتَق

ْ
ال عِ 

ٰ
لا بِاطِّ وْ 

َ
أ نَة  بَیِّ

ْ
ال وُجودِ 

ْ
ال مَعَ  قِسْمَةِ 

ْ
ال فِي  طٌ 

َ
ل
َ
غ هَرَ 

َ
وْظ

َ
ل  )1

توضیح اگر معلوم شود در تقسیم اشتباهی رخ داده است و بیّنه هم 

باشد یا تقسیم کنندگان مطلع باشند.

توضیح اگر  هٰام غیرمتساوی  السِّ نٍ فِي  مُعَیَّ بَعْضٍ   
ُ

اق
ٰ
اِسْتِحق وْکانَ 

َ
2( ل

سهم معین دیگری به طور مساوی در سهام دیگران تقسیم نشده باشد.

توضیح اگر سهم دیگری به طور مشاع  اعٍ 
ٰ

 بَعْضٍ مَش
ُ

اق
ٰ
انَ اِسْتِحق

ٰ
وْک

َ
3( ل

در سهام دیگران باشد.

در چند مورد تقسیم 

باطل خواهد بود 

نکته 1: فرض شماره »2« آن است که مثلًا خانه ای بین دو نفر تقسیم شده است که در این خانه شیئی 

بوده است که برای دیگری بوده است، یعنی شخص ثالث و بعد آن شیء در سهام یکی از طرفین قرار 

گرفته است و بعد مالک آمده است و شیء را طلب کرده است و لذا سهم آن فرد کمتر نسبت به دیگری 

می شود.

نکته 2: فرض شماره »3« آن است که شخص ثالث با دو طرف دیگر به طور مساوی در مالی که تقسیم 

شده است شریک بوده است و لذا برای تقسیم نیاز به اذن او هم می باشد.



۲۹ هادات کتاب الشَّ

هادات کِتابُ.الشَّ

مقدمه
در این باب ما به توضیح یازده موضوع می پردازیم، که در ذیل هریک تذکراتی هم داده شده است. 

این یازده موضوع عبارتند از:

1- شرایط شهود

2- موارد عدم قبول شهادت

3-  مستند شهادت

4-  استفاضَة

5- تحمل شهادت

6- ادای شهادت

7- تعداد شهود

8- احکام شهادت بر شهادت

9- رجوع از شهادت

10- رجوع از شهادت در طلاق

11- تَزویر الشُهُود
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      1- شروط شاهد
توضیح بلوغ شرط است إلّا در شهادت بر جراحت  ی الجِراح 

َ
هادَةِ عَل

َّ
 فی الش

ّ
   1( بلوغ  إل

  ولی سایر شرایط شرط است. 

ر  به ده سال 
ْ

وغِ العَش
ُ
رطِ بُل

َ
1( بِش

رسیده باشد.

برای  مُباح   عَلی  یَجتمعوا  أن   )2

امر مباحی گردهم آمده باشند

جرم،  محل  از  قوا   رَّ
َ
لیَتَف أن   )3

متفرق نشده باشند.

  آن هم به سه شرط 

لُ  شهادت مجنون در حال جنون 
َ
ف
ْ
هُ و المُغ

َ
بْل
َ
 المجنون حالَ جُنُونِه و الأ

ُ
هادَة

َ
بَلُ ش

ْ
لا تُق

َ
  2( عقل  ف

قبول  نمی شود و شهادت ابله و مُغفَل  یعنی کسی که نمی تواند نسبت به جزئیات آگاهی پیدا کند، 

یعنی ) لایتفطّن لمزایا الُامور(.

ة عِنْدَ عَدَمِ عُدُولِ   وَصِیَّ
ْ
 إل فی ال

ً
یّا  الکافِر وَ إن کانَ ذِمِّ

ُ
هادَة

َ
بَلُ ش

ْ
لا تُق

َ
      3( إسلام  ف

 ،
ً
یْه کافِرا

َ
توضیح شهادت کافر، حتی ذمی پذیرفته نمی شود حتی، لوکانَ المشهُودُ عَل        المُسلمین 

       اگر شهادت علیه کافر باشد  الّا در یک مورد  آن هم در وصیّت، البته به شرط نبودن دو عادل   

ترجمه چون کفر متصف به فسق و ظلم است. علت لاتّصافه بالفسق و الظلم  مسلمان. 

      تذکر: شیخ طوسی قائل است که شهادت اهل ذمه به نفع هم کیشانشان و علیه هم کیشانشان قبول می شود.

  شهادت غیرامامی پذیرفته نمی شود، یعنی  
ً
قا

َ
یْرِ المامِیّ مُطْل

َ
 غ

ُ
هادَة

َ
بَلُ ش

ْ
لا تُق

َ
  4( ایمان  ف

حتماً باید دوازده امامی باشد.
ترجمه مُرُوءَةِ. 

ْ
 تَبْعَثُ عَلی مُلازَمَةِ التَقوی وَال

ٌ
ة
َ
 راسِخ

ٌ
سانِیَة

ْ
ف
َ
 ن

ُ
تعریف هِیَ هَیْئَة      5( عدالت 

     عدالت حالت روحی پایدار است که انسان را به تقوی و مروت دعوت می کند.

     تذکر: عدالت 

  مطلقا یعنی حتی با یک بار انجام دادن. 
ً
1( تَزُولُ بِالکبیرةِ مُطلقا

بر مثل: لواط و زنا و غیبت و ... مواظبت  فِعلی   الف( 

انجام چندباره یک گناه صغیره

ب( حُکمی  عزم بر انجام 

دوباره گناه صغیره

ی الصَغیرَة  دو نوع است 
َ
2( الصرار عَل

ترجمه  مْثالِهِ فی زَمانِهِ و مکانِه 
َ
قِ أ

ْ
ل
ُ
قُ بِخ

ُّ
ل
َ
خ تعریف هِیَ التَّ 3( بِتَرک المُرُوّة 

یعنی رعایت کردن آنچه در عرف معمول است؛ مثلًا  مسخره بازی نکردن

  با سه چیز از 

    بین می رود 

ط
رو

ش
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ترجمه ترک مستحبات به عدالت آسیب  التهاون بها  إلی  یُؤَدّی  أن   
ّ

إل السنن  تذکر 1: لیقدح ترک   

نمی رساند، مگر اینکه ترک آنها به سبک شمردن مستحبات بینجامد.

ترجمه انجام مستحبات، به مروّت  تذکر 2: ل یقدح فعل السنن و إن استهجنها العامة و هجرها الناس   

آسیب نمی رساند هرچند عامه مردم آن را ق0بیح بدانند و آنها را ترک کرده باشند. مانند کشیدن سرمه 

در چشم

6(  طهارة  المولد  حلال زاده بودن  

قبول نمی شود.  به هیچ وجه  باشد  اثبات شده  او  بودن  زنازاده  ولدالزنا در صورتی که  تذکر: شهادت   

هرچند در مقدار کمی از مال باشد.

.
ً
عَ عَنْهُ بِها ضَررا

َ
و یَدْف

َ
 أ
ً
فعا

َ
هادَتِهِ ن

َ
یْهِ بِش

َ
نْ یَجُرَّ إل

َ
تعریف هِیَ أ 7( عدم تهمت   

ترجمه به واسطه ی شهادت نفعی به خود نرساند و یا ضرری را از خود دفع نکند.  

تذکر: موارد عدم قبول شهادت:  

ترجمه شهادت شریک به نفع شریکش در مال  ریک لِشریکِهِ فی المشترک بَیْنَهُما 
َ

هادَة الش
َ
الف( ش  

مشترک بین آن دو

ترجمه شهادت وصی در متعلق وصیت نه غیر آن تِهِ  قِ وَصِیَّ
ِّ
هادة الوَصِیِّ فی مُتَعَل

َ
ب( ش  

ترجمه شهادت طلبکاران به نفع مفلس و میّت ت  میِّ
ْ
س وَال

َّ
ل
َ
مُف

ْ
رماءِ لِل

ُ
غ
ْ
هادة ال

َ
ج( ش  

ترجمه شهادت مولی به نفع بنده اش دِ لِعَبْدِه  یِّ د( السَّ  

ترجمه شهادت عاقله )پدر یا ...( به فاسق بودن شهادت شهود   
ً
طَا

َ
جِنایَةِ خ

ْ
هُودِ ال

ُ
ة بِجَرْحِ ش

َ
و( العاقِل  

به جنایت خطا

ترجمه شهادت طلبکاران به فاسق بودن شهود دیگر  رَ 
َ
هُودِ دَیْنٍ آخ

ُ
س بِفسقِ ش

َّ
رَماء المُفل

ُ
ه( غ  

برای کنار زدن آن ها  

ترجمه شهادت وصی و وکیل به  ل 
ِّ
ک ی الوصی وَ المُوَّ

َ
هود عَل

ُ
هادَةِ الوَصِيِّ وَالوَکیل بِجَرحِ الش

َ
ر( ش  

فاسق بودن شهودی که علیه موصی و موکل شهادت داده اند.

ترجمه شهادت زوج به زنای زوجه ای که  عِ ضَرَرِ الحَدّ 
ْ
ها لِدَف

َ
ف
َ
ذ
َ
تی ق

َّ
وج بِزِنی زَوجَتِه ال هَادَهُ الزَّ

َ
ز( ش  

او را قذف کرده برای آنکه حد نخورد.

تذکر 1: موارد »الف تا و« اولًا قول شهید اول است و ثانیاً از »الف تا د« به دلیل آنکه شُهود سود می برند   

شهادتشان قبول نمی شود ولی موارد »و تا ز« به دلیل آنکه شهود دفع ضرر می کنند شهادتشان پذیرفته 

نیست. و موارد »ه تا ز« از شهیدثانی است.

ط
رو

 ش
مه

ادا
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  مورد قبول است.

ترجمه شهادت رفیق به نفع رفیقش 1- شهادَة  الصّدیق لِصَدیقِهِ 

ترجمه شهادت وارث به نفع مورثش ، وَ إن  ثِهِ  2- الوارث لِمُوَرِّ

ترجمه حتی اگر  کان مشرفاً علی التلف ما لم یرثه قبل الحکم بها 

مورث در حال مردن باشد البته به شرطی که قبل از حکم حاکم به 

واسطه شهادت وارث، مورث نمرده باشد.

ترجمه شهادت اهل قافله علیه دزدان صوص 
ُّ
ةِ علی الل

َ
قاءِ القافِل

ُ
3- رُف

      تذکر 2: شهادت 

ترجمه شروطی  لِ(  حَمُّ تُ التَّ
ْ
تُ الأداء لوق

ْ
هادَة  )وَق

َ
رُوط المُعْتَبَرةِ فی الش

ُ
  تذکر 3: المُعْتَبَرُ فی الش

که در شهادت معتبر است در هنگام اداء شهادت باید باشد نَه در هنگام تحمّل شهادت، که استمرار بودن 

شرایط شهادت از زمان ادای آن تا هنگام صدور حکم حاکم، شرط نمی باشد. البته در مورد مجنون هم در 

هنگام تحمل و هم اداء  باید افاقه داشته باشد.

2- موارد عدم قبول شهادت
  هرچند متضمن فسق نباشد. عداوت دنیوی  یعنی این که با شادی 

ُ
نیَوِیّة

ُّ
 الدّ

ُ
الف( العَداوَة

ه  آن که به نفع  هِدَ العَدُوُّ لِعَدُوِّ
َ
دیگران، ناراحت شوی و برعکس؛ مگر در یک حالت  لو ش

ترجمه در صورتی که دشمنی   
ً
 إذا کانت العداوة لتتضمن فسقا

قُبل
دشمن شهادت دهد.  

شاهد متضمن فسق نباشد، شهادت او قبول می شود.

نکته: دشمنی که متضمن فسق است، مثل آنکه علیه دیگری اظهارکاری را کنیم که از گناهان کبیره است.

قبول  از  مانع  دینی،  کینه  وجود  احتراز جستیم، چون  »دینی«  از دشمنی  دنیوی  قید  با  تذکر: 

شهادت نمی شود، مانند شهادت مؤمن علیه کافر.

توضیح چون باعث می شود نتوانیم آنچه را  هُودَ بِه 
ْ

هْو، بِحَیثُ لیَضْبِطُ المَش  کثیر السَّ
ُ
ب( شهادَة

ترجمه حتی اگر عادل باشد.  
ً
 کان عدل

وَإنْ
که مورد شهادت است معیّن کنیم 

نْ یکونَ فی حَقَّ الله تَعالی 
َ
حاکم سواء کان قبل الدعوی أم بعدها إل أ

ْ
بْلَ اسْتِنْطاقِ ال

َ
عِ بِإِقامَتِها ق مُتَبَرِّ

ْ
ج( ال

ترجمه اگر فردی در حق الناس، قبل از آنکه حاکم از او بخواهد، شهادت دهد؛ این شهادت 

قبول نیست؛ خواه قبل از اقامه دعوی توسط مدعی باشد یا بعد از آن چون نشانه ی حرص شاهد است 

که از موارد تهمت است. اما در حق الله ایرادی ندارد، چون امر خداوند در آن شهادت دادن وجود دارد.

تذکر 1: در وقف عام چون جنبه ی حق الله آن بیشتر است، قول اقویٰ بر قبولِ شهادتِ پیش از 

درخواست حاکم است ولی در وقف خاص برعکس

حِسْبَة )بینه ای که برای 
ْ
نَةِ ال تذکر 2: از شهادت دادن در موارد حقالله، مثل ترک نماز و روزه و ... به بیِّ

رضای خدا شهادت می دهد( تعبیر می شود.

موارد 

ط
رو

 ش
مه

ادا
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3- مستند شهادت
مَشهُودبه  علم قطعی به مورد شهادت

ْ
طْعِیُّ بِال

َ
ق
ْ
مُ ال

ْ
الف( العِل

فی  دیدن در جایی که به تنهایی کفایت کند مثل سرقت
ْ
ب( أوْ رُؤْیَتُهُ فیما یَک

  شنیدن همراه دیدن مانند عقود 
ً
طْعا

َ
ؤیَةِ إل أنْ یَعْرِفَ الصّوْتَ ق  مَعَ الرُّ

ً
ج( أوْ سَماعا

)نکاح و بیع(. مگر شنیدن به تنهایی کفایت کند.

مستندات 

4- استفاضَة و موارد آن
  و 

ُ
ة یَّ  و ل الحُرِّ

ُ
ة
َ
عَدال

ْ
م و لیشترط ال

ْ
عِل

ْ
غالِبَ المُقارِبَ لِل

ْ
نَّ ال

َ
بَرِ إلی حَدِّ یُفیدُ السّامِعَ الظ

َ
خ

ْ
تعریف شِیاعُ  ال

ترجمه آن قدر خبری زیاد بیان شود که به واسطه ی آن ظَنِّ نزدیک به علم حاصل شود.  ورَة  
ُ
ک

ُّ
الذ

لذا در استفاضة، عدالت و آزاد بودن و مرد بودن شرط نیست.

قاضي
ْ
 ال

ُ
کاح 6- العِتْق 7- وِلیَة ف 5- النِّ

ْ
ق 4- الوَق

َ
مُطْل

ْ
کُ ال

ْ
مِل

ْ
مَوت 3- ال

ْ
سَبْ 2- ال 1- النَّ انواع

 العلم( یا همان نزدیکی به علم کفایت می کند.
ُ
تذکر 1: در این هفت مورد )مُتاخمَة

تذکر 2: در استفاضه عدد معیّنی در خبر دهندگان، شرط نمی باشد، بلکه همان که بیش از دو نفر باشند، 

کفایت می کند.

تذکر 3: اگر در موضوعی، 1- استفاضه 2- ید 3- تصرف بدون منازع، گرد آید، دیگر جای هیچ شکی در 

شهادت شهود نمی باشد.

5- تحمل شهادت
ترجمه  نَ  قِدَ سِواهُ تَعَیَّ

ُ
و ف

َ
ل
َ
ی الکفایة ف

َ
هادَةِ عَل

َ
 الش

ُ
ة هلِیَّ

َ
هُ أ

َ
تعریف وَ یجب التحمل للشهادة عَلی مَنْ ل

بر کسی که اهلیت آن را دارد واجب کفایی است و اگر فقط او باشد واجب تعیّنی است.

تذکر: شهادت لال بعد از علم به مُراد او مورد قبول است.

نکته: در فرض تحمل شهادت فرقی نیست که با دعوت عمومی یا خصوصی دعوت شده باشد.

6- اداء شهادت
ترجمه ادای شهادت واجب  یْرِ مُسْتَحِقٍّ 

َ
وْفِ ضَرَرٍ غ

َ
داءُ علی الکفایة إل مَعَ خ

ْ
تعریف یَجب الأ

کفایی است مگر ترس از ضرری ناروا باشد.

تذکر: داشتن خط فردی که می خواهیم در مورد او شهادت دهیم کفایت نمی کند.  إن حفظه بنفسه و أمن 

ترجمه هرچند خودش آن را نگهداری کرده باشد و از دست بردن در آن محفوظ مانده باشد. التزویر 
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ترجمه ادای شهادت در صورتی وجوب پیدا می کند که با  ما یجب الداء مع ثبوت الحق بشهادته 
َّ
نکته: اِن

شهادت او حق ثابت شود.

الف( لواط

ب( سحق

سه  با  شود   سنگسار  موجب  اگر  الف( 

شاهد مرد و دو شاهد زن

ب( اگر موجب تازیانه شود  با دو شاهد 

مرد و چهار شاهد زن

ج( زنا 

الف( حقوقی که با چهار شاهد 

مرد اثبات می شوند. 

 

ة  ارتداد 2- قذف 3- نوشیدن شراب 4- حدّ  دَّ 1- الرَّ

سرقت نه خود سرقت 5- زکات 6- خمس 7- نذر 8- 

ة إلیه  کفاره 9- مسلمان شدن 10- بالغ شدن 11- الوصیَّ

خُلع  وکالت 13- طلاق 14-  بودن( 12-  )وصی کسی 

15- نسب 16- الهلال 17- عیوب ظاهری زن

ب( حقوقی که با دو شاهد مرد 

 اثبات می شوند

کلیه ی حقوق مالی 

مثل دیون، اموال،

جنایت موجب دیه، 

سرقت

  اثبات می شوند 

یک شاهد مرد و دو زن

یا 

یک شاهد مرد و قسم

یا

دو مرد

ج( حقوقی که با 

ً
غالبا علیه  الرجال  اطّلاع  یعسر  ما 

معمولًا  که  هرآنچه  ترجمه 

است. آن سخت  به  مردان  اطلاع 

مثل: 1- ولدة 2- استهلال  

 -3 بچه  شدن  متولد  زنده  یعنی 

عیوب باطنی زن 4- )رضاع( علی 

ه )به نفع کسی 
َ
الأقوی 5- الوصیة ل

وصیت کردن(.

 اثبات می شوند 

یک شاهد مرد و زن

یا 

زن به تنهایی

د( حقوقی که با 

7- تعداد 
    شهود 
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1(  تمام وصیت  با شهادت دو مرد به تنهایی و با 

شهادت چهار زن به تنهایی ثابت می شود.

2( ربع وصیت  با یک شاهد زن ثابت می شود.

3( نصف وصیت  با دو شاهد زن ثابت می شود.

4( سه چهارم  با سه شاهد زن وصیت ثابت می شود.

نکته: در مورد وصیت، شهید ثانی می گوید 

8- احکام 

ها حقوق الناس لحقوق الله محضا ولو اشتمل الحقّ علی الأمرین ثبت حقّ 
ّ
الف( محل

ترجمه محل این شهادت در حقوق مردم است نه در حقوق  الناس خاصّة 

خداوند به تنهایی؛ مثل حدّ سرقت، حد قذف، لواط و ... و در امور مشترک هم فقط 

حقّ الناس را ثابت می کند.

ترجمه واجب  ب( یجب أن یشهد علی کلّ واحد عدلن لتثبت شهادته بهما 

است که بر هر شاهد اصل، دو شاهد فرع عادل هم شهادت دهند.

ة فی 
ّ
ر حضور شاهد الأصل و ضابطه: المشق

ّ
ج( یشترط فی قبول شهادة الفرع تعذ

ترجمه در قبول شهادتِ شاهدان فرع شرط است که شاهد اصل  حضوره 

نتواند حضور یابد که ضابطه ی آن هم مشقّت و سختی از حضور است. )و ان لم 

یبلغ حد التعذّر(.

تذکر: شهادة الفرع بیش از یک بار پذیرفته نمی شود. شهادت سوم و بیش از آن بر 

شهادت فرع پذیرفته نمی شود.

    شهادت   
 بر شهادت

 

تذکر: توضیح شهادت بر شهادت: فرض این مسئله آن است که دو نفر می خواهند در دادگاه شهادت دهند 

و لذا به دلیل مشکلی نمی توانند حضور پیدا کنند و لذا موضوع را برای دو نفر دیگر بیان می کنند و آن 

دو نفر تحت عنوان شاهدان فرع نزد دادگاه شهادت می دهند که ما شهادت می دهیم که دو نفر شاهد 

اصل می خواستند به فلان امر شهادت دهند و لذا گویند که حال اگر دو شاهد فرع هم نتوانند حضور 

پیدا کنند دیگر شهادت دو نفر دیگر تحت عنوان شاهدان فرع سوم قبول نمی شود.

نکته 1: در مورد شهادت بر شهادت، فرقی ندارد که حقوق، کیفری باشد و یا غیرکیفری و غیرمالی.

ترجمه لازم نیست  ما ذلک فرض الحاکم نعم یعتبر تعیینه 
َّ
نکته 2: لیشترط تعدیل الفرع للأصل و إن

که شاهدان فرع، عدالت شاهدان اصل را اثبات کنند، چون این امر توسط حاکم انجام می شود بلکه 

باید به نام آنها را معین کند.
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9- رجوع

مُ
ْ
حُک

ْ
م امْتَنَعَ ال

ْ
حُک

ْ
بْلَ ال

َ
الف( إذا رَجَعا ق

ترجمه: اگر قبل از صدور حکم از شهادتشان برگردند  حکم صادر نمی شود.

ضِ الحکم و ضَمِنَ الشاهدان سواء 
َ
مْ یُنْق

َ
جُوعُ بَعْدَهُ، إن کان مالًا  ل ب( إن کانَ الرُّ

کانت العین باقیة أو تألفه

ترجمه: اگر بعد از صدور حکم از شهادتشان برگردند و دعوی هم مالی باشد  حکم 

نقض نمی شود و شاهدان ضامن اند، خواه عین مال باقی باشد یا تلف شده باشد.

 
ُ
هادَة

َّ
تِ الش

َ
وْ کان

َ
ج( ل

مْ یُسْتَوْفَ  اگر قبل از اجرا 
َ
بلَ استیفائِهِ  ل

َ
کانَ ق

حکم باشد، اجرا نمی شود.

بْهَةِ.
ُّ

طُ بِالش
ُ
ها تَسْق

َّ
ن
َ
چون  لِأ

کانَ بَعدَ 

قَ 
َ
ف استیفاء واتَّ

اگر  ترجمه  د  بالتَعَمُّ رَجَعُوا   )1

حکم  شهادت از روی عمد باشد. 

أوْ  هُ  وَلیُّ اءَ 
ٰ
ش إن  أجْمَعَ  مِنْهُم  تُصَّ 

ْ
اق

ونَ 
ُ
باق

ْ
ال دُّ  یَرُّ و  بَعْضِهِمْ  مِنْ  تُصَّ 

ْ
اق

بخواهد  ولی  اگر  ترجمه  صیبَهُمْ 
َ
ن

همگی را قصاص می کند البته مازاد 

بر دیه را به وراث آنها می دهد و یا 

بعضی را قصاص می کند و بعضی را 

دیه می گیرد.

اگر  ترجمه  أخطأنا  رَجَعوا   )2

باشد.  خطاء  روی  از  شهادت 

ترجمه  یْهِمْ 
َ
عَل  

ُ
یَة الدِّ

َ
ف حکم 

همگی باید دیه بدهند

حَدّ  ِ   
ْ
مَوْتُهُ بِال

 بعد از 

اجرای حکم و 

موت مشخص

باشد.

تْل أوْرجمٍ و ... 
َ
عَلی ق

ترجمه اگر شهادت 

در مورد قتل یا 

سنگسار و... باشد

 از            
شهادت
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10- رجوع 

 محل نزاع: زنی ادعا می کند شوهرش او را طلاق داده است و بعد دو شاهد هم 

شهادت می دهند و لذا حاکم به دلیل شهادت دو شاهد زن را طلاق می دهد و بعد 

از عده، زن با دیگری ازدواج می کند و بعد شهود از شهادت بر می گردند.

ترجمه زن به  مَهْرَ لِلثّانی 
ْ
رِمانِ ال

ْ
لِ و یَغ وَّ

َ
ی الأ

َ
الف( شیخ در نهایة  تُرَدُّ إل

شوهر اول بازمی گردد و شهود باید خسارت را به شوهر دوم بدهند. در صورتی که 

شوهر دوم دخول کرده باشد و لذا به زن مهر داده باشد.

 
ُ
رْمَ وَ هِیَ زَوْجَة

ُ
لا غ

َ
حکم ف ول 

ُ
خ 1( إن کانَ بَعْدَ الدُّ

الثّانی

دخول  از  پس  شهادت  از  شهود  بازگشت  اگر  ترجمه: 

نیست  خسارت  جبران  به  نیاز  باشد،   اوّل  شوهر 

چون بر اثر دخول مهر برگردن شوهر اول بوده است. و 

زن متعلق به شوهر دوم است.

مَهْر.
ْ
لِ نِصْفِ ال وَّ

َ ْ
رِما لِلأ

َ
حکم غ ولِ 

ُ
خ بلَ الدُّ

َ
2( إن کانَ ق

ترجمه: اگربرگشت قبل از دخول باشد  شهود باید 

نصف مهر را که مرد اول به زن داده به او خسارت دهند.

ب( شیخ در خِلاف 

از شهادت 
در طلاق

تذکر: در مورد احکام آمده فرقی میان طلاق رجعی و بائن نیست.

هُود 11- تزَویر الشُّ

نقض  حکم  ترجمه  رِمُوا. 
ْ
غ
ُ
أ رَ 

َّ
تَعَذ إِنْ 

َ
مالُ ف

ْ
ال وَاسْتُعیدَ  مُ 

ْ
حُک

ْ
ال قِضَ 

ُ
ن الف( 

می شود و مال اگر داده شده باید برگردد و اگر نیست یعنی تلف شده یا ناقص 

شده باید خسارت دهد.

ترجمه در هر حال شخص را باید تعزیر کرد. لِّ حالٍ 
ُ
رُوا عَلی ک ب( وَ عُزِّ

ترجمه او را به دروغ گویی در شهرش معرفی کرد. رُوا  هِّ
ُ
ج( وَش

احکام آن 

تذکر: تزویر شهود فقط با علم قطعی حاکم ثابت می شود نَه با اقرار شهود و یا دیگران.
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مقدمه
در این باب بیست و هشت موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و در ضمن هریک هم تذکراتی داده 

می شود. این بیست و هشت موضوع عبارتند از:

17- مسلمان کیست؟

18- شیعه کیست؟

19- إمامیه کیست؟

20- هاشمی کیست؟

21- إطلاق وقف

22- نفقه ی حیوان و عبد وقف شده

23- نفقه ی عِقار

واب 24- وقف فی سَبیل الله وَ سَبیل الثَّ

25- وقف بر اولاد

26- وقف مسجد

27- وقف بر فقرا و سادات

28- اجاره دادن وقف توسط طبقه ی اول

                   

    

1- تعریف وقف و ایراد شهید ثانی

2- صیغه ی وقف

3- آیا قصد قربت و قبول در وقف شرط است؟

4- آیا قبض، شرط است؟

حة و فایدَتُهُ 5- القبض شرط الزوم أو الصِّ

6- حکم پشم و شیر حیوان

7- شرایط وقف

8- شرایط مال موقوفه

9- وقف فضولی

10- وقف مشاع

11- شرایط واقف

12- مباحث مربوط به ناظر

13- شرایط موقوف عَلیهم

ی الکنائِس؟
َ
ف عَل

ْ
14- هَل جَواز الوَق

ةِ؟ مَّ
ِّ
ی أهْلِ الذ

َ
15- هَل یَجُوزُ الوقف عَل

16- آیا، وقف بر زناکار و معصیت کار جایز است؟

کتاب.الوَقف



۳۹ کتاب الوَقف

ترجمه وقف یعنی عین مال  عَةِ 
َ
مَنْف

ْ
 ال

ُ
صل وَ إطْلاق

ْ
تعریف: هُوَ تَحْبیسُ الأ

حبس، و منافع آن رها گردد.

تَیْها 
ْ
خ
ُ
نی وَ أ

ْ
ک  لتَنْقض بِالسُّ

ّ
صائِصِهِ و إل

َ
یءٍ مِنْ خ

َ
رُ ش

ْ
 بَلْ ذِک

ً
یْسَ تَعْریفا

َ
ایراد: هذا ل

ترجمه این تعریف وقف نیست؛ بلکه ذکر  ةِ. 
َ
 عَنْ حقیق

ٌ
حَبْسِ وَ هِیَ خارِجَة

ْ
وَ ال

امری از خصوصیات وقف است؛ چون در آن صورت باید سکنی و رقبی و عمری 

و حبس را هم داخل تعریف کنیم در حالی که این ها از حقیقت وقف خارجند.

1- تعریف وقف و  
ایراد شهیدثانی

تذکر: شهید اول در کتاب »دروس« وقف را به عنوان صدقه جاریه، تعریف می کند.

2- صیغه ی وقف 
ترجمه تنها لفظی که به هیچ وجه نیازی  تُ( 

ْ
ف
َ
رَ )وق

َ
یْهِ إلی آخ

َ
تِهِ عَل

َ
ذی لیَفتَقِرُ فی دِلل

َّ
ریحُ ال هُ الصَّ

ُ
ظ

ْ
ف
َ
وَل

به دلالت امری دیگر ندارد صیغه )وقفت( است.

« را هم بدون قرینه، دال بر وقف می داند.
ً
مَة  مُحَرَّ

ً
دَة  مُؤَبَّ

ً
ة
َ
« و »صَدَق

ً
فا

ْ
تُهُ وَق

ْ
تذکر: مصنّف در دروس دو صیغه ی »جَعَل

3- آیا قصد قربت و قبول در وقف شرط است؟
ترجمه چون دلیل درستی بر  تِراطِها. 

ْ
ی اش

َ
دلیل لِعَدَمِ دَلیلٍ صالِحٍ عَل رْبَة 

ُ
الف( قصد قربت: ل الق

شرط بودن آن نیست.

 
ًً
بول مطلقا

َ
تِراط1( شهید اول: عَدَم اِشتراطِ الق

ْ
ةِ عَدَمِ الِش

َ
صال

َ
الف( لِأ

فی فیهِ 
ْ
یک

َ
کٍ ف

ْ
 مِل

ُ
ة
َ
ب( الوقف إزال

الیجاب

دلیل 
   )خواه در وقف عام و یا خاص(.         

2(  مصنف در دروس

ترجمه اگر وقف بر عموم  مْ یَشتَرِطْ 
َ
راءِ  ل

َ
ق
ُ
ف
ْ
ال

َ
بیلةِ ک

َ
وْ ق

َ
ةٍ أ وْکانَ عَلی جِهَةٍ عامَّ

َ
ل

باشد مثل فقرا  قبول شرط نیست.

جْوَد وشهید ثانی
َ
3( أ

فُ عَلی 
ْ
تَرِطُ إن کانَ  الوَق

ْ
 یَش

 

شتِراط القبول فی وقف  ود لِِ
ُ
عُق

ْ
لَ فی باب ال

َ
الف( دَخ

ترجمه به علّت شرط بودن قبول در وقف  الخاص 

خاص، وقف جزو عقود است.

فُ عَلی رِضاهُ 
َّ
یْر یَتَوَق

َ
غ
ْ
کِ ال

ْ
یءٍ فی مِل

َ
ب( إدخالَ ش

ترجمه هرگاه شک کنیم  یُسْتَصْحَبُ. 
َ
کِّ ف

َّ
ش

ْ
 وَ لِل

که آیا چیزی در ملک دیگری داخل شده یا نه؟ 

باید استصحاب را که بر بقای ید واقف است بگیریم 

دلیل  بُولُ 
َ
ق
ْ
هِ ال

ِّ
مَنْ یُمکِنُ فی حَق

ترجمه اگر وقف بر فردی باشد

که قابلیت قبول را دارد در آن صورت،

قبول شرط است.

ب( قبول 

 



نشر چتر دانش/ مختصر متون فقه خصوصی 40

4- آیا قبض شرط است؟

وَقف بَعْدَ  
ْ
قبض  لیلزم ال

م المنصوب یِّ
َ
وِ الق

َ
الف( وقف عام  قبض النّاظر أوِ الحاکم أ

ب( وقف خاص  قبض الموقوف علیه
بْضِ        

َ
ق
ْ
تِهِ بِدونَ ال

َ
تَمامِ صیغ

ترجمه وقوع قبض )باید با اذن واقف باشد، پس  هُ( بَطْلَ. 
َ
بْل

َ
وْماتَ الواقف ق

َ
ل
َ
واقِف، ف

ْ
نِ ال

ْ
وعُهُ )بِإذ

ُ
تذکر: وُق

اگر قبل از اذن دادن بمیرد( وقف باطل است.

نکته: فوریت قبض، بعد از صیغه وقف شرط نمی باشد.

حة و فایدَتهُُ 5- القبض شرط الزوم أو الصِّ

  فایده  اگر شرط لزوم 
الف( عده ای و مصنف گویند  القبض شرط الزوم

حة. ب( مصنف در دروس  القبض شرط الصِّ
القبض 

باشد نماآت از زمان صیغه تا حصول قبض برای موقوف علیه است، اما اگر شرط صحّت باشد نماآت از زمان 

صیغه تا حصول قبض برای واقف است.

6- حکم پشم و شیر حیوان

ترجمه در وقف حیوان، شیر  مْ یَسْتَثْنِهِما 
َ
عَقد مال

ْ
مَوْجودان حالَ ال

ْ
هُ ال

ُ
بَنُهُ وَصُوف

َ
فِ الحیوان ل

ْ
لُ فی وَق

ُ
وَ یَدْخ

و پشم که در حال عقد موجود بوده اند، داخل در وقفند مگر آنکه استثناء شده باشند.

تذکر 1: در وقف درخت، ثمره ی آن جزء وقف نیست.

تذکر 2: در درخت خرما، ثمره ی آن تا قبل از تنقیح، جزء آن به حساب نمی آید.

ترجمه وقتی وقف تمام شود، دیگر حق رجوع در آن نیست. جُوعُ فیه  م یَجُز الرُّ
َ
ف ل

ْ
تذکر 3: إذا تَمَّ الوَق
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